
سعیده باقری

دکتر شهین ایروانى

هنوز هفتة معلم سال ١٣٩٥ 
تمام نشــده و بــازار تقدير 
کوچــک  تشــکرهای  و 
اســتادان  و  معلمــان  از 
اســت  گــرم  همچنــان 
کــه خبر می رســد دكتر 
شــكوهي،  غلامحســين 
اســتادی که افتخارش معلمی 
بود، ديگر در بين ما نيست. خبر بعدی 
اينكه قرار است پيکر او، به رسم وفاداری، 
برای آخرين خداحافظی به دانشکدة علوم 
تربيتی بيايد؛ به جايی که او ســال ها در 
آن معلمی کرده و نسل هايی از معلمان را 
پرورده اســت. من کم سن و سال تر از آنم 
که شاگرد مســتقيم استاد شکوهی بوده 
باشم اما همواره خود را مديون معلمان و 

استادان و نيز معلمان دست پروردة ايشان 
می دانم. گاهی که از بزرگانی از نسل های 
گذشته ياد می شود به اين فکر می کنم که 
سلسلة استادان من به ايشان هم می رسد 
و خود را وام دار تلاش هــای اين بزرگان 

می دانم. 
صبح دوشنبه ٢٠ ارديبهشت ٩٥ است و 
طبق برنامة اعلام شده سر ساعت هشت 
و سی دقيقه مراسم آغاز می شود. بسياری 
افراد از دانشگاه تهران يا دانشگاه های ديگر، 
از مدرســه ها يــا وزارت آموزش وپرورش 
آمده اند. هرکســی را رشــته ای نامرئی از 
قدرشناســی به اينجا کشانده است. آنچه 
بيش از همه جلب توجه می کند، حضور 
نسل های مختلف شــاگردان مستقيم و 
غيرمستقيم دكتر شــكوهي است. حتی 

برايم جالب است که تعدادی از شاگردان 
ترم پيش خودم هم آمده اند، شاگردانی از 

نسلی جديدتر! 
راهروهای دانشکده و قدم هايی که در آن 
برمی دارم برايم ديگرگونه شــده اند. شايد 
اين ســاختمان قديمی امکانات چندانی 
نداشــته باشــد اما ارزش آن به خشت و 
گلش نيســت، ارزشــش به اين است که 
روزگاری دکتــر شــکوهی و معلمانی از 
جنس او در آن گام برداشــته اند. با خود 
مي گويم: اي شكوهي عزيز! برخيز و ببين 
سفره ای که از عشــق معلمی گستردی 
تا کجاها دامن گســتر شده است. به قول 

حافظ: 
هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريدة عالم دوام ما. 

مــا به فاصلــة کمتــر از دو 
استاد  دو  درگذشــت  با  ماه 
درروزهای  شــديم.  مواجه 
ماه ١٣٩٤  اســفند  پايانی 
دکتر  ناگهانی  درگذشت  با 
فاطمه زيباکلام، همکارمان 
در گــروه مبانی فلســفی و 
اجتماعی آمــوزش و پرورش در 
سن ٦٤ سالگی؛ و در اواسط ارديبهشت 
١٣٩٥ با درگذشــت دکتر غلامحســين 
شکوهی، اســتادمان، در سن ٩٠ سالگی. 
دكتر شكوهي به دنبال سال های طولانی 
بيماری درگذشت. من در مراسم تشييع 
و ترحيم هر دو بزرگوار حضور داشــتم و 
در هر دو مراسم وجوه اشتراكي ديدم که 
مي تواند وجه تمايز مرگ معلم ها با مرگ 

ديگران باشد. اين وجه تمايز محبت ورزی 
غريبی بود كه از ســوی شاگردان هر دو 
استاد در مرگ آن ها، نسبت به ايشان ابراز 
شد.اگرچه نظيري نيشابوري گفته است: 

درس معلم ار بود زمزمة محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گريزپاي را.

اما من به چشــم ديدم که  زمزمه های 
محبت معلمی، نه فقط جمعه ای بلکه پس 
از چندين دهه، شاگردان را از سر مهر، به 
محضر معلم خود آورده اســت. شاگردان 
دکتر زيباکلام که هر روز حال اســتاد را 
می پرســيدند، از دختر و پسر، عميقاٌ به 
سوگ استاد خويش نشستند و اندوه خود 
را ابراز مي كردند. شاگردان دکتر شکوهی 
نيز پس از ســی چهل ســال، خود را به 
مراسم تشييع ايشان رساندند؛ به او ادای 

احتــرام کردند و از لذت  شــاگردی او در 
بيش از سی سال پيش سخن گفتند. اين 
بار زمزمه های معلمی، محبت شاگردان را 

جاری ياد معلم کرده بود. 
آري؛ مــرگ معلم نيــز همچون مرگ 
ديگر مردم غمبار اســت. يکی را ايســت 
قلبی، ديگري را رنج بيماری، ســومي را 
تصادف در جاده ای و ... از ميان برمي دارد. 
اما مقــام معلــم رفتن در عيــن ماندن 
اســت. معلمان می روند چون می ميرند؛ 
و می مانند چون نشــان خود را در اعماق 
وجود شــاگردان خويش باقي مي گذارند. 
پس جاری مي شوند و از وجودی به وجود 
ديگر می روند و جاودانه مي شوند. بنابراين 
رواســت كه بگوييم معلمی يعنی جاری 

شدن جاودانة وجود!
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یاد استاد



دکتر محمدرضا نیستانی 

دکتر عبدالرضا سبحانى

جملة  از  شــکوهی  غلامحسين  استاد 
آن انديشــمندانی بود که تعليم و تربيت 
را در ســپيدگی تابناک اش ديد. او، در 
فضايــی آکنده از يأس و ســرخوردگی 

عميق و  زندگي ســوز، 
و برخلاف بســياری از 
مربيان معاصر، کوشيد 
تا ابرهــای غم و اندوه 
را کنار بزند و در نظام 
بذر  آموزش و پــرورش 

اميد بيفشاند. 
تمام  بــا  شــكوهي 

ضربه هــاي هولنــاک و جراحت هــای 
پايان ناپذيری که از قبل خفگی انديشه ها 
با سنگدلي و بی شرمانه بر تعليم و تربيت 
فــرود می آمــد و آن را بي رحمانــه به 
ويران کننده  ورطه هــاي 
نزديــک می کرد، با ايمان 
بــه خواســتن ازلــی در 
ميرا  دل آشــوبة  هر  برابر 
و ديرگذری ايســتاد و از 
خواســت معلمی خويش 

نگذشت.        
نگذاشــت  هيچــگاه 

شــعلة انگيزه هايــش رو 
بــه خاموشــي گــذارد. 
با  و  باريک انديشــی  بــا 

کرد  تلاش  پرشور  تمنايی 
تا با گونــه ای  از فرزانگی و 

بالندگی، بر فــراز تعليم و تربيت 
بال بگشــايد و بار عصــری را به دوش 
بکشد که سوگوارانه بر زمين افتاده بود.  

همواره اين اميد هســت كه در آينده 
فرزندان  اين مرز و بوم برخيزند و راهی 
را کــه او پيش گرفتــه بــود، غنی تر و  

استوارتر پی بگيرند.

 كلاس هاي درس اســتاد شــكوهي 
معلم محــور بود. اگر دانشــجويان از او 
سوالي نمي كردند خودش كلاس را اداره 
مي كــرد؛ اما اين ويژگي را هم داشــت 
ســوال مي پرسيد  دانشــجويي  كه اگر 
در توضيــح و تبيين پاســخ او كوتاهي 
نمي كرد. ايشــان در كلاس خود فضايي 
آزاد و باز فراهم می كرد تا دانشجو را به 
برساند. در كلاس  بالندگي  توانمندي و 
اظهارنظر،  جرئت  همه  شــكوهي  دكتر 
ســوال پرســيدن، نقد كــردن و حتي 
مخالفت كردن با نظر استاد را داشتند. 

  بسيار اهتمام داشــت كه با مطالعه 
شود.  حاضر  سركلاس 
شــاهد آن كــه، روزي 
در كلاس اســتاد بــه 
از  كه  يادداشــت هايي 
روي آن مي خواند دقت 
را  مطالب  ديدم  كردم. 
پشــت نامه هاي باطله 
همان طور  بود.  نوشته 

كــه در كلاس قــدم مي زد توانســتم 
تاريخي را نيز كه روي نامه ها بود بخوانم. 
جديد بود. متوجه شــدم كه استاد اين 
يادداشــت ها را جديداً نوشته است. اين 
براي من بســيار جالب و درس آموز بود. 
ديدم اســتادي كه ســال ها اين مطالب 
را درس داده و تســلط لازم و كافي هم 
دارد حتي ســركلاس دانشجويان دورة 
ليسانس با مطالعة قبلي حاضر مي شود 
و با خــود يادداشــت هاي جديدش را 

مي آورد.
 نظم ايشــان مثال زدنــي بود. هيچ 
گاه از كلاس غيبــت نمي كــرد. معتقد 
بود پيامد غيبت اســتاد از 
کلاس فقط  اين نيســت 
دانشجويان  از  ساعتی  كه 
گرفته می شود و وقت شان 
هدر مــی رود بلکــه اين 
هم هســت كه آن ها ياد 
می گيرنــد بــه راحتــي 
استاد  نيايند.  ســرکلاس 

در وعده هايی هم که به 
بسيار  می داد  دانشجويان 

دقيق و منظم بود. 
 بــه ياد نــدارم که ما در 

نمره  دغدغــة  ايشــان  کلاس 
داشته باشــيم. او نمره را از خاطر ما 

برده بود و در عين حال کسی سرکلاس 
ايشان غيبت نمي كرد. کلاس هاي درس 
استاد شــكوهي به قدری جذاب بود که 
کســانی هم که ثبت نام نکرده بودند در 
پيــدا می کردند.  حضور  کلاس هايــش 
منشأ اين جاذبه ها شخصيت خود استاد 
بود. هنر او ايــن بود که کلاس را بدون 

اضطراب و با کيفيت اداره می کرد. 
تحصيل کردة  اينکه  با  شكوهي  دكتر   
غرب بود، اما شيفته و دلباختة فرهنگ 
و آموزه هــای غربــي نبــود. برعکــس 
تعلــق خاطرش به فرهنــگ بومی و به 
ســرمايه های اجتماعی موجود بارز بود. 
بــه آيات قرآن و ســيره معصومين (ع) 

بسيار استناد می کرد.
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